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 چكيده
اي  و دارد، اما بررسي اين رابطه به گونه ميان ادبيات و ساير هنرها از ديرباز وجود داشته ةرابط

هاي پاياني قرن بيستم به خود  نظران ادبيات تطبيقي را از سال هدفمند و آكادميك صاحب
ت نوپايي محسوب اي است كه خود مطالعا رشته و جايگاه آن در مطالعات ميان مشغول كرده

كوشد تا  نقاشي، مي يتابلو حاضر، نگارنده با انتخاب يك اثر ادبي و يك در مقالة. شود مي
هنري متفاوت، براي رسيدن به   ـ چگونه دو اثر ادبي و هنري، از دو مكتب ادبيكه نشان دهد 

يعني متني كه تصوير . اهند بودپوشاني يكديگر خو هدفي مشترك و بياني واحد، قادر به هم
، اثر ناتوراليستي 2زولا 1آسومواربراي اين منظور رمان . گردد شود و تصويري كه متن مي مي

، هنرمند امپرسيونيست همان قرن، از 3، اثر ادگار دگا»ها اتوكش«اشي نقّ يقرن نوزده با تابلو
  .پردازان ادبيات تطبيقي، به بحث و بررسي گذاشته خواهد شد ديدگاه نظريه

  .وشگفتمان خام ،روح دوران ،هنر ،ادبيات ،اشينقّ ،امپرسيونيسم، ناتوراليسم :ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشگاه تهران عضو هيئت علمي  
  idadvar@ut.ac.ir :نگار پيام  

1 Assomoir 
2 Emile Zola 
3 Edgar Degas 



 مقاله 7، پياپي )1392بهار و تابستان ( 4/1 ادبيات تطبيقي  45
  پوشاني ناتوراليسم در ادبيات و امپرسيونيسم در هنر هم

 

  مقدمه .1
به عنوان مثال . اي دو سويه دانست توان رابطه و ادبيات را مي نقّاشيميان هنر  ةرابط

. بايسنقري گذشت ةشاهنامتوان از  شود نمي فردوسي مي شاهنامهزماني كه صحبت از 
شاهزاده بايسنقر ميرزاي تيموري، از ) ق.ه829(نزديك به ششصد سال پيشكه وقتي 

بودند، خواست  مشغول آرايي  كتاب بهر كتابخانة او در شهر هرات هنرمندان ايراني كه د
هاي نگارگري   هاي آن را با نقش  فردوسي فراهم كنند و برگه ةشاهنامنويسي از  تا دست

بيارايند، چهل تن از سرآمدان هنر ايران، به سرپرستي استاد جعفر تبريزي، دست به كار 
اهزادة تيموري و كتابخانة او پيشكش كردند اثري را به ش، شدند و سه سال پس از آن

كاري و   نگاري، زرينه  كشي، سرلوح  كه از ديد خوشنويسي، جلدسازي، زرافشاني، جدول
 ةترين نمون  بايسنقري برجسته ةشاهنام. توان يافت  اندازي، همانندي براي آن نمي   طلا

اشعار حافظ و ديگر  .رود  به شمار مي) اي از نگارگري  شيوه(» مكتب هنري هرات«
گو ميان شعر و تصوير و شاعران ايراني نيز با نگارگري آراسته شده است، تا نوعي گفت

در اروپاي قرن بيستم، مارك شاگال بهترين تصويرگري شناخته شد كه . برقرار سازد
به تصوير  ،از جمله رانده شدن آدم و حوا از بهشت را هاي مذهبي توانست اسطوره

نوزايي و اولين هنرمند مدرن، نيز  دورة لاكروا، به عنوان آخرين هنرمندآثار د. بكشد
بنابراين بايد پذيرفت كه ادبيات و هنر براي بيان مفاهيم مشترك در . دار ادبيات است وام

  .اند هم تنيده شده
هاي  هاي اخير بررسي گفتمان يكي از مطالعات جدي ادبيات تطبيقي در سال

اي  ره وجود داشته، اما شايد به گونههموا كه ساير هنرهاستميان ادبيات و » خاموش«
گر يهجده ميلادي كه هنرهاي قبل از ميلاد د از سدة. ل به آن پرداخته نشده استمستق

بر هم بار ديگر مطرح شد؛ و همه  نقّاشيه قرار گرفت، قرابت ميان شعر و جبار مورد تو
، يكي »يك شعر است نقّاشييك «: تم باستان كه عقيده داشوهوراس شاعر ر ةگفت پاية

اين گفته . دكر را بايد از نزديك ملاحظه كرد و ديگري را با كمي فاصله گرفتن مشاهده
براي ارسطو، فيلسوف يونان باستان هم، . فرمولي شد براي تمامي مطالعاتي از اين دست

. ي سازدالطبيعه، آن است كه شكل اساسي اشيا را متجل هدف هنر، مانند هدف ماوراء«
آنچه را هنر . روح آن نوعي بازسازي يا نمايش زندگي است؛ منتها نه به شكل تقليد بي

ماده است نه جسم يا خود ماده، و از طريق همين انتقال و انعكاس  دهد روحِ نشان مي
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زيبايي وحدت است، . شيء زشتي ممكن است زيبا باشد ذات است كه حتي نمايش هر
  )595، 2ج ،1دورانت( ».در كلهماهنگي و تقارن اجزاست 

موسيقي  ةپردازان آلماني، اتحاد ميان هنرها را در ساي رمانتيسم نظريه ةدر دور
هنرها بايد از هم تغذيه كنند تا راهي براي «: ويلهلم شلگل باور داشت كه. ديدند مي

ماني ز هر هنرمندي در برهة  )255، 3شورل  ـ 2برونل(».رسيدن يكي به ديگري را بيابند
عصران، فهم و ادراكات  مشترك زمان خود را دارد؛ از همين رو  خود با ديگر هم

و نويسندگان و شاعران .. .دان، نزديكي ميان هنرمندانِ نقاش، موسيقي بينيم كه مي
و همين نزديكي، گفتمان ميان آثار را پديد  ،درگي نوزده ميلادي اوج مي ةاروپايي از سد

مقايسة  ي مبتني بر نيات و نظريات هنرمندتر از طرز تلقارزشمند«آورد؛ زيرا  مي
ي توان خاك مغذّ به تحقيق مي .هنرهاست براساس زمينة فرهنگي و اجتماعي مشتركشان

دهد توصيف كرد، و آنچه  كه هنر و ادبيات را پرورش مي] را[اجتماع و محل و زماني 
  )143، 5وارن -4ولك.(بر اينها تأثير گذاشته است نشان داد

انسان مخاطب  ،به طور كل و از نظر عقل سليم« 7و روسو 6برونل، پيشوا به نظر
هنر بر . كند ها، گروه محدودي را به خود جلب مي هنرهاست، اما ادبيات، جدا از ترجمه

حاصل وصل كردن اين دو نقطه به . سازد معاني تكيه دارد و ادبيات ذهن را درگير مي
 و شناسي نقد ادبي، شمايلتا دهد  اجازه مي هم كتاب است، مكتب ادبي است كه

گوته را در فاوست  توانند حضور مندان به ادبيات نمي هعلاق) 94(».شناسي رشد كند زيبا
ياورند؛ يا به تأثير گوته بفرانسه بررسي كنند بدون آنكه اپراي فاوست برليوز را در نظر 

 ژان كريستفده باشند كه رمان تفاوت باشند؛ يا از ياد بر بي 8هاي دلاكروا اشيبر نقّ
جوي و در جست ن است؛ و سرانجام حضور سونات ونتويودار بتهو رومن رولان وام
همة اين اشارات حاكي از آن است كه  .پروست را ناديده بگيرند ةزمان از دست رفت

 ]اشانينقّ[داناني  و موسيقي] نقاّشي[آنچه حائز اهميت است فقط مقايسة تأثيري كه موسيقي «
). همان(اند نيست؛ بلكه رقابتي كه ميان اين دو نوع بيان بوده مهم است  اي داشته بر نويسنده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آيد بايد توجه كرد كه  حال كه وابستگي ميان ادبيات و ساير هنرها به نظر از بديهيات مي
شناختي  كاملاً جامعه عاملنخستين . را پشتوانه قرار داده است عاملاين امر بديهي سه «

هاي  تا به امروز، در حلقه) رنسانس(نوزايي  ةنويسندگان و هنرمندان، از دور: است
اند؛ مثل  هاي خاصي بوده مكان هر دو گروه معاشرانِ. اند فرهنگي واحدي قرار داشته

در ... ها در قرن نوزده و هاي دوران كلاسيك در فرانسه، كافه هاي ايتاليايي، سالن آكادمي
در تاريخ . توان ياد كرد از مراودات دوستانه و شخصي مي رياز بسيا ،طول اين دوران

طور بودلر و دلاكروا، يا  نزديكي بودند، همين فرهنگي اروپا زولا و مانه دوستان بسيار
شويم كه خلق آثار اين بزرگان ادب و هنر در  جا متوجه مي از همين.  آپولينر و پيكاسو

ها و مراودات دوستانه داشته  ن معاشرت، بلكة ريشة عميق در هميانزوا رخ نداده است
  ).121، 1هكت(است

هاي ادبي و هنري در فرانسه و اروپاست؛  اوج مكتب سدةنوزده ميلادي،  سدة
 ناتوراليسم. ماندگارترين آثار ادبي و هنري اروپا نيز در همين صد سال خلق شد

و ) گرايي واقع( ليسمادبيات و به سركردگي اميل زولا، در ادامة رئا ، در)گرايي طبيعت(
اين مكتب ادبي . در نيمة دوم همين قرن پديد آمد) نمادگرايي( كمي قبل از سمبوليسم

 2دوران روحهنر بيانگر «به گمان هگل . در نقاّشي) گرايي دريافت(دوره بود با امپرسيونيسم  هم
ط حية مسلّآورد كه از رو ي بخواهد آثاري پديد ميآنكه بداند يا حتّ هنرمند بي... است

سان، در موقعيت تاريخي قرار  اثر هنري، بدين. دهد فكري و فرهنگي روزگارش خبر مي
 ــ هنرهاي گوناگون« اما ولك و وارن با اين بيان كه) 165-164احمدي، ( ».گيرد مي

اص خود دارند با آهنگ خهر يك تحولي  ــ هنرهاي تجسمي، ادبيات، و موسيقي
شك اين هنرها در ارتباط دائمي  بي.  ي مختلف عناصرحركتي مختلف و ساختمان درون
راتي نيست كه از يك نقطه شروع شود و مسير تحول يبا يكديگرند، اما اين روابط تأث

همة هنرهاي ديگر را تعيين كند؛ بلكه اين روابط را بايد چون طرح ديالكتيكي پيچيدة 
ر به هنر ديگر و كنند؛ يعني از يك هن روابطي تصور كرد كه دو جانبه عمل مي

اي قائل  كنند و براي آن حاشيه ، نظرية هگل را تأييد محض نمي)150(» ...برعكس
اين فرصت را به ما دگا  يها اتوكشزولا و تابلوي  آسومواربررسي رمان . شوند مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دارِ ي روح دوران را در نوشتار اميل زولا، پرچمتوان تجلّ چگونه مي دهد تا ببينيم مي
امپرسيونيسم، نام مكتب  ساز صاحب ليسم فرانسه، و تابلوي دگا، نقاّش و پيكرهمكتب ناتورا

گفتماني خاموش برقرار است؟ و چطور خواننده  ،گوييم ميان اين دو اثر يافت؟ چرا مي
  پوشاني اين دو اثر خواهد بود؟ شاهد هم

  
  امپرسيونيسم .2

دي، نخستين جنبش ترين پديدة هنر اروپايي در سدة نوزده ميلا مهم ،امپرسيونيسم
بلكه  ،امپرسيونيسم مكتبي با برنامه و اصول معين نبود. آيد اشي مدرن به شمار مينقّ

و به منظور عرضة  بود كه به سبب برخي نظرات مشترك هنرمنداني ةل آزادانتشكّ
اينان نظام آموزشي متداول و هنر آكادميك را . مستقل آثارشان در كنار هم قرار گرفتند

انتقال هيجان  ،ترين مقصود هنر شمردند؛ و نيز با اين اصل رمانتيسم كه مهم مردود مي
پذيرفتند كه  ها را مي اما برعكس، اين نظر رئاليست. عاطفي هنرمند است مخالف بودند

هايي از طبيعت و زندگي به مدد روحية علمي و فارغ از  مقصود هنر بايد ثبت پاره
توان امپرسيونيسم را ادامة منطقي رئاليسم  بر اين اساس مي. احساسات شخصي باشد

  .سدة نوزده دانست
اينان، به . شكل دادند 4و بازيي 3، سيسلي2، رنوار1لية اين جنبش را مونههستة او

هاي  اشان جوان در كافهاين نقّ. آشنا شدند 8و گيومن 7، مريزو6، سزان5زودي، با پيسارو
آمدند و به بحث دربارة مسائل  ار گرد ميرگاه مشترك بازيي و رنومن مارتر و كامحلة 

بعداً دگا و مانه و چند تن از هنرمندان و روشنفكران ديگر نيز به . پرداختند هنري مي
، »ساز و چاپگر اش، پيكرهنام هنرمندان نقّ انجمن بي«آنان پس از تشكيل. گروه پيوستند

در همين ). 1874(به معرض ديد عموم گذاشتند 9خانة نادار اسآثارشان را در عكّ
اي شد تا  بهانه ،طلوع آفتاب: امپرسيونيسم هاي مونه، اشينمايشگاه، عنوان يكي از نقّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اين . بخواند» امپرسيونيست«، آنان را به مسخره2شاري واري، گزارشگر نشرية 1لويي لرُوا
هاي  ها در مجموع، بين سال امپرسيونيست. اي گروه پذيرفته شدعنوان از سوي اعض

  . هشت نمايشگاه برپا كردند ،1886 تا 1874
تنوع آثار اين نقّاشان باعث شده است كه امپرسيونيسم را نه چون يك سبك متمايز، 

ترين  مهم .بلكه حساسيت مشترك هنرمندان مزبور نسبت به روح دوران بدانند
  :هاي سبك امپرسيونيسم عبارت است از ويژگي
  برانگيز باشد؛ دريافت آني و مستقيم از طبيعت كه احساس. 1
  اي نور و بازي نور خورشيد؛ الگوي لحظه .2
  ادراك مستقيم بصري و تحريك بصري به وسيلة نور؛. 3
  تصوير عالم واقعيت براساس گزينش و نگرش به آن از منظر انساني؛ .4
  هاي روشن؛ هاي تيره و استفاده از رنگ طرد رنگ .5
  اپايدار؛ اي گذرا، آني و ن ثبت عالم واقعيت در لحظه .6
در رئاليسمِ (گري و حضور هنرمند در ترسيم عالم واقعيت  تأثيرگذاري، گزينش .7

كند اما در رئاليسمِ امپرسيونيسم، هنرمند  كوربه، هنرمند آنچه را وجود دارد، تصوير مي
يابد،  كند و يا به تعبيري آن را مي آنچه را كه در يك لحظة خاص از واقعيت احساس مي

  ).كشد به تصوير مي
هنرمندان امپرسيونيسم علاوه بر خلق اثر هنري در عرصة نقاّّشي، در حوزة 

ساز، كامي كلودل و  سازي نيز به فعاليت پرداختند، هنرمنداني همچون ردن پيكره  پيكره
هاي هنري  ساز همچون دگا و رنوار ويژگي روسو و يا هنرمندان نقاّش و پيكره

ساز   ترين پيكره ردن كه مهم. سازي نيز به كار بستند  هامپرسيونيستي را در عرصة پيكر
امپرسيونيست است تنها در بخشي از آثار خود براساس اين سبك كار كرده است و 

روشن، سرعت عمل، حركت و استفادة دقيق   ـ هاي امپرسيونيستي همچون سايه ويژگي
  .استهاي خود به نمايش گذاشته  از لحظات آني و گذرا را در مجسمه

، امپرسيونيسم سراسر اروپا را فراگرفت، و سپس به امريكا راه يافت؛ 1890در دهة
اشتياق به .  هايي نيز برضد آن بروز كرد ولي مقارن با تثبيت اصول امپرسيونيسم، واكنش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Louis Leroy 
2 Charivari(Le) 
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هاي تمثيلي و ادبي از نقّاشي، نفي  اي، حذف جنبه هاي لحظه گرايانة دريافت ثبت واقع
هاي گذرا و اتفاقي از  وضوع و دلبستگي به عينيت، تمركز بر حالتبرخورد عاطفي با م
  ) 47-46پاكباز، .( هاي امپرسيونيسم دانسته شد جمله محدوديت

  
  »ها اتوكش«ادگار دگا، خالق   .3

به سبب ) 1917-1834ساز فرانسوي،  نقاّش، رسام، چاپگر، و پيكره( ادگار دگا
ندگي معاصر، در زمرة هنرمندان پيشرو سدة هايش در طراحي، و نگرش نو بر ز نوآوري

دوستي او با مانه او را با محفل جواناني كه گرد مانه . آيد نوزده ميلادي به شمار مي
جمع شده بودند پيوند داد، و در اعتراض به عقيم بودن هنر آكادميك با جنبش 

ديد غير  ، او توانست به مدد انتخاب زواياي1872پس از سال . امپرسيونيسم همسو شد
هاي  از اواخر سال. هاي زندگي بزند معمول دست به تجربيات تازه در ثبت صحنه

، دگا در نقاّشي خود بيشتر از مداد رنگي، پاستل، و يا اختلاط پاستل و گواش 1870
همچنين در جهت انتزاعي نمودن واقعيت، و دو بعدي كردن فضا پيش . استفاده كرد

هاي آكادميك  هي تيز و دستاني توانا داشت، حتي در مشقدگا از اوان جواني نگا. رفت
. كاويد را مي» مدل«كرد، و اساس درست كالبد اش از سطح ظاهر به عمق رسوخ مي اوليه

يافتة كارش به چنان مهارتي در طراحي دست يافت كه  بر اين مبنا، در مراحل تكامل
  .داد ها نشان مي طترين خ ترين ساختمان و حركت پيكرها را با ساده  پيچيده
هاي  مكانگا محيط زندگي انسان صنعتي سدة نوزدهم ــ منظرة شهري، خيابان، خانه، د

او . نمايش و تفريح، و محل كار همة طبقات اجتماعي ــ را باز يافت و به تصوير كشيد
ديد بعداً در كارگاه خود به صورت  ها و حركات مردم شهري مي آنچه از كنش

  .آورد دقيق و سنجيده درميهاي  بندي تركيب
هايش را پس از  كرد؛ او نقّاشي گاه در فضاي خارج از كارگاه، نقّاشي نمي دگا هيچ

هاي متعدد و ارتباط نزديك با موضوع، و با تكيه بر حافظة بصري  مشاهدة دقيق و مشق
در افزود تجسم حقيقت پايدار  آنچه او بر هنر نقاّشي. آورد نيرومند خود، به وجود مي

  )219-217همان،.(واقعيت گريزنده بود
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  گرايي ناتوراليسم يا طبيعت  .4
گرايي يا ناتوراليسم اصطلاحي است در تاريخ و نقد هنري براي توصيف  طبيعت

در اين . شود آيد بازنمايي مي از هنر كه در آن طبيعت بدان گونه كه به نظر مي نوعي
نگاري  چكيدهگرايي مفهومي متضاد با  يعتتعريف كه بيشتر از جنبة صوري اعتبار دارد، طب

كنند و هنر رنسانس  ي ميگرايي تلقّ اگر هنر كلاسيك يونان را جلوة كامل طبيعت. دارد
اساس چنين استدلالي است كه در هنرهاي دانند، بر ايتاليايي را تجديد حيات آن مي

گرايي  ، طبيعتير اين معند. تابد اي زيبايي طبيعي را بازمي برده، اثر هنري همانند آيينه نام
حيث  منگرايي تناقضي ندارد؛ حال آنكه مفهوم ناتوراليسم به لحاظ فلسفي و  با آرمان

  .خلاف اين است» روش هنري«
شود كه از  ي مربوط ميا به نظرية فلسفهه گرايان شناسي طبيعتاصطلاح زيبا

در . ه اوج رسيده استادبي اميل زولا ب ةنوزدهم ناشي شده و در نظري گرايي سدة اثبات
  .ه استواقعيت به كار گرفته شد ةهاي علمي مشاهد اين نوع زيباشناسي، روش

اي مشخص و با نوعي  هاي نيمة دوم سدة نوزدهم، بر طبق برنامه ناتوراليست
كردند و  گزيني، رونگاشتي از جهان و زندگي پيرامون خود ارائه مي طرفي و فاصله بي

آنچه ملموس و محسوس نيست، از كاويدن معناي  قبوليال از غالباً از پرورش دنياي خ
رونده و خشن  پاافتاده و پس هاي ناخوشايند و پيش نهفته در چيزها، از تقليل جنبه

گرايي و واكنشي در برابر رمانتيسم  نگرشي متضاد با آرمان ، كهجستند زندگي امتناع مي
  )568 همان،(. بود

شده و  سنجيده)ايسم(لينولا ناتوراليسم را به اوز« ريچارد هارلند عقيده دارد كه
ناتوراليسم  ،زولا] عقيدة به... [لين برنامة ادبي به معناي مدرن اين واژه تبديل كرداو

شود، جهت  سروري باقدرت است كه به دوراني كه براي آن ماية حيات محسوب مي
كه جامعة ما بر گرد ري است ماية قدرت خلاقيت ما و محو ناتوراليسم درون... دهد مي

ناتوراليسم هنر و ... توان يافت در تمام مظاهر شعور ميو ... آن را در علم. چرخد آن مي
  )166، 1هارلند.(كند اشي را نوسازي ميسازي و به خصوص نقّ پيكره

بود براي » ابزار قرن«و به قول خودش يك » فرمول«ناتوراليسم براي زولا يك 
از جمله اگُوست كنُت، باني روش فلسفي  ،عاصرانشكاربرد تحقيقات و نظريات م
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1Richard  Harland 
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دهندة اين روش فلسفي در هنر و  ، و هيپوليت تن، تعميم)فلسفة تحققي( پوزيتيويسم
گويد و مناظري را تشريح  ناتوراليسم از چيزهايي سخن مي). 231 سيدحسيني،(ادبيات

شخصة ناتوراليسم است كند كه تا آن روز در آثار ادبي راه پيدا نكرده بود و همين م مي
آورد و بر ضد خود  بندان عرف و عادت و قراردادهاي اخلاقي را به خشم مي كه پاي

عدالتي كه نخست با آثار  ها و فجايع فقر و بي سخن گفتن از زشتي. كند تحريك مي
خواست آن را ناديده بگيرد، در كار زولا  ديكنز آغاز شده بود ولي جامعة بورژوازي مي

ناتوراليسم در ادبيات، تشريح دقيق است و پذيرفتن و « ).245همان،(رسد  به اوج مي
از اين رو ناتوراليسم زبان ) 249همان،(».تصوير كردن آن چيزي است كه وجود دارد

نويسندگان ناتوراليست . كند محاوره را نخست در رمان و بعد در تئاتر وارد ادبيات مي
ملات و تعبيراتي را به كار برند كه خود او هركسي، همان ج ةكوشند در نقل مكالم مي

 . رود برد؛ ادبيات به بطن اجتماع مي به كار مي

، گويش عامه را در 1نويساني همچون بالزاك، هوگو و اوژن سو پيش از زولا، رمان
گوها به كار برده شده بود و آثارشان به كار برده بودند؛ اما اين گويش منحصراً در گفت

اي گسترده  گرفت؛ اما زولا گويش عامه را به گونه ك در متن قرار ميو به صورت ايتالي
روشي . به طوري كه اين طرز گويش كاركرد روايي پيدا كرد ،به كار بست آسومواردر 

كه در قرن بيستم سلين بيشترين بهره را از آن برد و ديگر نويسندگان نيز آن را رواج 
گناه من اين « :كتاب نوشت در مقدمةشد،  به اودر واكنش به انتقادهايي كه زولا، . دادند

ام تا زبان مردم را گردآوري كنم و آن را در قالبي  است كه از نظر ادبي كنجكاو بوده
اش  با اين همه، فرهنگ لغات اين زبان زنده موجود است، بزرگان مطالعه... كارآمد بريزم

براي . برند سيار ميت بلذّ اش و نيروي تصويريها  كنند و از طراوت و چرخش مي
گمانم بر اين است كه از حيث تاريخي و اجتماعي ... اي است شناس خوان گسترده زبان

توان زولا و پيروان او  به اين ترتيب مي) 130-129، 2بگلي( ».بسيار حائز اهميت باشد
هاي خود  را اسلاف همة نويسندگان بزرگي شمرد كه امروزه زبان محاوره را در نوشته

  .برند مي به كار
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1 Eugène Su 
2 David Beguly 
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  اثر دگا» ها اتوكش«بررسي تابلوي   .5

 
 

Édgar Degas - Les repasseuses 
 

كشيده شده  1886تا  1884هاي  ، بين سال)1917-1834(اين تابلو، اثر ادگار دگا
 1در موزة ارُسي است كه متر سانتي 81×76به ابعاد  ورنگ روغن از نوع تابلو . است

  .شود پاريس نگهداري مي
شان يك  مغازه. ندا كشيدن كارشان يعني اتودادن در حال انجام ها  اين زن. 1 -5

  .شوند ها بعد از شسته شدن اتو كشيده مي شويي است كه در آن لباس كارگاه لباس
ه همة اين كارها با دست انجام در قرن نوزد. ماشين اتوكشي وجود ندارد. 2 -5
حجم سياه ( ين آهني را روي بخارياتوهاي سنگ. برقي هم وجود نداشت يشد؛ اتو مي

اي دور دستة آن  شد كهنه اتو خوب داغ مي كه گذاشتند و وقتي مي) تصوير ةگوش
هم داغ  معمولاً چند اتو را با. شدند پيچيدند تا دست نسوزد و مشغول به كار مي مي
و اتوي داغ  ندگذاشت ميشد، آن را كنار  سرد مي ييبه محض اينكه اتو و كردند مي
  .داشتند يمرري را بديگ

كند تا كمي  اي درنگ مي لحظه ،زن خسته است. كند دره مي ها دهن يكي از زن. 3 -5
كند و  ، پشتش درد ميشده كار كند مجبور است تمام روز را با سر خم. خستگي دركند

فرسا خوابش  ها كار طاقت ر اثر ساعتب. كشد، بايد كش و قوس برود مي گردنش تير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Musée Orsay  
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آلودگي از همين  خواب. كرده و كنار بخاري وحشتناك گرم است اق دمهواي ات. گرفته
  .تواند ناشي شود جا مي
داشتن بطري نشان از آن دارد  نحوة نگه .اي در دست دارد ها بطري يكي از زن .4 -5

نوشد ميمشروب ل نيست كه زن كه بار او.  
ا از الياف مصنوعي ه در قرن نوزده لباس. كشد زنِ ديگر با تمام توان اتو مي. 5 -5

زن با هر دو دست و تمام قوا اتو را . كشيدن آنها دشوار ها نخي بود و اتو نبود، پارچه
وزن بعضي ( اتو خيلي سنگين است. دهد تا به نتيجة مطلوب برسد روي پارچه فشار مي

و راه بردن آن دشوار  لغزد نمي، راحت روي پارچه )رسيد اتوها به سه كيلوگرم هم مي
  .است
هاي فقيرانه از پارچة زمخت به تن  ها لباس اين زن. ها برازنده نيست لباس زن. 6 -5

هاي شادي است و  رنگ ،صورتي و نارنجي. ها باهم همخواني دارد دارند، اما رنگ لباس
نشان از  ،ب باشند؛ اما فضاي موجوداند در حد خودشان مرتّ ها سعي كرده اين زن

ل داردگرماي غيرقابل تحم.  
بعيد به نظر . اند تصويرشان كشيده شود ها خودشان خواسته آيا اين زن. 7 -5
شان هرگز اين اجازه را به آنها  كه شرايط مالي استها گواه بر آن  ظاهر اين زن ،رسد مي
اشان، مثل افزون بر آن در اواخر قرن نوزده نقّ. دهد تا بتوانند پول يك تابلو را بدهند نمي

بلكه بيشتر خودشان موضوع را انتخاب  ،كشيدند سفارشي نميگذشته، فقط تابلوهاي 
دگا تصوير واضحي از توان يك پرتره در نظر گرفت، چون  اين تابلو را نمي. كردند مي

  .ها حتي اسم هم ندارند اين زن. دهد ها را به بيننده نشان نمي چهرة اين زن
بسياري به حركات بدن و  دگا علاقة چرا دگا آنها را به تصوير كشيده است؟.  8 -5

كاري مشخص  ها در شرايطي خاص و براي ويژه به طرز ايستادن آدم اداها داشت، به
اند؛  هاي قبل از اين دوران، زنانِ كار هرگز به تصوير كشيده نشده نقّاشيدر . شد دقيق مي

  .دشان به تصوير كشي اما دگا با نگاهي دقيق آنها را در حين انجام دادن كار روزانه
گرفت كه  ها را مدل در نظر نمي دگا، آدمكنند؟  ها به ما نگاه نمي چرا اين زن. 9 -5

ها احساس نكنند در  كرد كه آدم اشي مياي نقّ او به شيوه. اش ژست بگيرندمقابل نقّ
آنها غرق . كشند دانند كه دارند تصويرشان را مي معرض نگاه ديگري هستند؛ انگار نمي

  .اش نيستندنگران مرتب بودن يا نبودن سر و وضعشان مقابل نقّدر كارشان هستند و 
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رسد كه  به نظر مي. ها متوجه نشوند نقّاش سريع كارش را انجام داده كه زن. 10 -5
اين تابلو در يك لحظة سريع كشيده شده باشد؛ اما اين طور نيست و دگا زمان زيادي را 

هاي زيادي  »طرح نمونه«شدن كار  دگا قبل از نهايي. براي خلق آن صرف كرده است
ها به مرور به  شد كه اتوكش همين باعث مي. آميزي آخرين مرحلة كار بود زد، و رنگ مي

هاي  دگا خودش هم تكنيك. ه حضورش نشوندي متوجحضور او عادت كنند، و حتّ
 بياورد،ها را به بهترين حالت ممكن دركرد، تا بتواند حركات آن اتوكشي را تمرين مي

ها  سوژه... گذراند مورد نظر مي ارشگر امروزي كه روزش را با سوژةمثل عكاس يا گز
فكر هم  ي باشند، اما بعد به اين حضور حتّيرو و خجالت ل كمممكن است روزهاي او

  .كنند نمي
 نقّاشيهاي  صهاين يكي از مشخّرسد؟  شده به نظر نمي چرا اين تابلو تمام. 11 -5

ها را دوست نداشت و به نظرش پرداختن به جزئيات كاري عبث  يكار او ريزه. دگاست
براي كسي كه همواره در پي . ال باشداز نظر او تصوير بايد شناور و سي. و بيهوده بود

دگا خودش آدمي بود كه هميشه . ضبط حركات بود، اين يك نشانة خيلي مهم است
كند،  نيامدن نفس را ايجاد مياين تابلو هم حسي از بالا ... تاب بود عجله داشت، بي

  . است آور كردة خفقان فضاي دم ها در اين انگار بيننده هم در كنار اتوكش
 بوم خام در جاي جاي تابلو خود را نشانچرا رنگ تمام تابلو را نپوشانده؟ . 12 -5
اين بهترين روشي . دهد، انگار رنگ به اندازة كافي براي پوشاندن تمام سطح نبوده مي

اي زمخت كه به راحتي  ها با پارچه اتوكش. ا دگا سوژة مورد نظر خود را نشان دهدبود ت
دگا بوم را خالي گذاشت تا بهتر  ،براي همين. شود سر و كار دارند چروكش باز نمي

ته باشد، با واقعيت كاريِ آنكه نياز به فكر كردن داش بيننده بي. خودش را نشان دهد
توانست  رنگ هم مي. گيرد ب در ذهن جاي ميمرتّ وست ها در تصوير مواجه ا اتوكش

ديدن اين رنگ كافي است كه مثل . درخشان و نرم باشد، اما خشك و زمخت است
  .ها، خستگي و تشنگي عارض بيننده شود اتوكش

او . كند وجود آنها بسنده مي يدگا به القا .دهد دگا اشياي كمي را نشان مي .13 -5
بومي سخت و  ،برد، در اين تابلو ايش بوم نرم و ظريف به كار ميكه معمولاً در تابلوه

بيننده كوه . بتواند هرچه بهتر فقر و تلاش را نشان دهدزمخت را به كار گرفته تا 
بيند، اما همين يك پيراهني كه از بوم  ها بايد اتو بكشند نمي هايي را كه اين زن رخت
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كار به انجام نرسيده، اما . فرسا اقتبيرون زده گواه اين است كه كار سخت است و ط
كند فرصت زيادي براي استراحت ندارد و هرچه  دره مي ص است كه زني كه دهنمشخّ

اش همخواني جالبي ميان دستمال گردن اين زن نقّ. زودتر كار را از سر خواهد گرفت
آورد ترسيم كرده  هاي زن ديگر كه به اتو فشار مي كه شكل سه گوش دارد و دست

  .است
دهند تا عمق  اش مجال مياين دو زن به نقّ چرا دگا دو زن را كشيده؟ .14 -5

دهد  حالت اين دو زن دو لحظة پيوستة يك تلاش را نشان مي. كارش را بهتر نشان دهد
هاي اين دو زن  حركت. تواند يك فرد باشد كه دو بار كشيده شده است مي كه

كرده و ديگري يك لحظه استراحت  يكي روي پارچه سر خم: كنندة هم است تكميل
كنندة آغاز و پايان يك تنفس است؛ شروع  نگاه كردن يكي بعد از ديگري تداعي. كند مي

  .توان حس كرد حتي نفس زدن را هم مي. و خاتمة آن، يك رفت و برگشت
هاي پاياني  براي زمان خودش، يعني سالبازخورد اين تابلو چگونه بود؟  .15 -5

چون مردم عادت نداشتند  ،تابلو، براي فرانسويان، يك شوك واقعي بود قرن نوزده، اين
 ،مرور اما به. زنانِ كار، بدون هيچ آرايش و پيرايشي: تماشاگر چنين موضوعي باشند

واقعيت نهفته در اين تابلو بهتر درك شد، واقعيتي كه خبر از رسيدن زندگي مدرن و 
 ،1گال-بارب. ك.ر.(داد م قديم ميويونان و رشدة قهرمانان  آرمانيكنار گذاشتن تصاوير 

138-141(  
بازخورد بعدي و فكرشدة بينندگان اين اثر مشهور امپرسيونيستي تأييدي است بر 

زيبايي طبيعت به هيچ روي قابل مقايسه و مشابهت با « :گفت پل سارتر كه مي  ـ  گفتة ژان
ندارد؛ اما از آن جهت كه  غايتي ايم كه اثر هنري عقيده ما با كانت هم. زيبايي هنر نيست
 نگريستهپندارد كه اثر هنري وجود ندارد مگر آنكه  كانت مي[...] خود غايت است

  )117-116 سارتر،(» .شود
كند؛ نمايش يك  خلق مي» برشي از زندگي«ة مانه، آثار خود را به مثاب دگا همچون

ر تصويري در كنار هم، قواعد با قرار دادن عناص« اشاين دو نقّ. اتوكش دو زنِ روز كارِ
كافي  ةتواند به انداز اسي كه وقتي نميزنند، مثل عكّ كلاسيك كمپوزيسيون را به هم مي

گذارد، در يك كلام، فارغ از تمام  موتيفي را كنار مي] تا همه چيز را ببيند[دنعقب بنشي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Françoise Barbe-Gall  
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ها هميشه  البته تكنيك. بخشند حالت طبيعي مي نقّاشيقواعد و كدهاي همگون، به بوم 
گيرند و اين همان چيزي است كه مانه، دگا،  دوم و بعد از موضوع قرار مي ةدر درج

  )254شورل،    ـ برونل(». دهد رنوار و مونه را به ناتوراليسم ادبي پيوند مي
  
  زولا» آسوموار« .6

است كه در آن زولا به بررسي فساد  روگون ماكاراين رمان هفدهمين رمان از سري 
  . پردازد فرانسه ميدر كارگر  ةلكل و تباهي ناشي از آن در زندگي طبقو تأثير ا
فرزندشان به  دوو  2اش لانتيه شوي است كه با شريك زندگي زني رخت 1ژرِوزِ

ژرِوزِ تصميم . رود و مي كند ميها را رها  بعد از مدتي لانتيه زن و بچه. آيند پاريس مي
بعد . ها را بزرگ كند شويي بچه اشد و با رختاي داشته ب زندگي شرافتمندانهكه گيرد  مي

كار و مردي بسيار ساعي و مهربان  كه كارگر شيرواني 3از مدتي با مردي به نام كوپو
. كنند اي براي خود داير مي كنند كه مغازه قدر پيشرفت مي كند و حتي آن است ازدواج مي

آورد تفاق رو به الكل ميكند و بعد از اين ا ا روزي كوپو از روي شيرواني سقوط ميام .
نوزده ميلادي را نشان  ةت در يك خانوادة كارگر فرانسويِ سدعمق فساد و ذلّ داستان،

كار زن به كجا  و ....كند دهد، اينكه مرد بعد از الكلي شدن تا چه حد سقوط مي مي
  ....كشد و  مي

يف در متن توص) 1995(قرون هجده تا بيست. نقاّشي در متن، نويسندة 4برنار وويو
، خواننده از نزديك آسوموارداند، يعني آنچه در رمان  ادبي را معادل يك تابلوي نقاّشي مي

، 1876ها به سال  باره زولا، در دومين نمايشگاه امپرسيونيست دراين. شاهد آن است
  .وصف كرده است آسومواركند كه برخي از تابلوهاي او را در  خطاب به دگا اعتراف مي

ت بسياري برايش به ارمغان آورد و شهريكي از شاهكارهاي زولاست كه  اين كتاب
گرايان  گرايان لحن كتاب را مستهجن و چپ راست. جنجال زيادي هم به دنبال داشت

  . دانستند مي ة كارگر و مردمآن را اهانتي به طبق
 اصطلاحي رايج بوده» آسوموار«قرن نوزدهم  ةدر مورد اسم كتاب هم در زبان فرانس

كند كه در آن مشروبات الكلي به قيمت بسيار پايين  اي مي است كه اشاره به مغازه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Gervaise 
2 Lantier 
3 Coupeau 
4 Bernard Vouilloux  
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و كنايه از محلي  هستحسي و گيجي نيز  معني لغوي آن چكش و بي. شد فروخته مي
. سپارد هاي خود را موقتاً به فراموشي مي است كه در آنجا انسان با نوشيدن الكل غم

 و ناشي از افراط در مصرف الكل است ،ادهبدبختي يك خانو ،موضوع اصلي كتاب
رفتند و روز به روز بيشتر  آسوموار محلي است كه تمامي افراد اين خانواده به آنجا مي

كه زولا در كتابش اصطلاحاً آن را هيولا  آسومواردر . شدند ور مي در فقر خود غوطه
  .شود ناميده است هر روز كمي از خوشبختي ژرِوزِ بلعيده مي

زولا به نحوي بسيار چشمگير و يقيناً بيشتر از هر اثر ادبي مهمي تا « كتاب در اين
كش و همچنين نشان دادن  بار طبقات زحمت آن زمان، در تصوير كردن وضع اسف

احمدي، (» .اش موفق بوده است فرهنگ آنان با شور و سرزندگي و خصوصيات ويژه
52(  

ز دو مكتب متفاوت، را به خوبي نشان پوشاني ا مقايسة اين دو اثر ادبي و نقّاشي هم
در تحليل تابلوي دگا گفته شد كه اين نخستين بار بود كه زن طبقة كارگر بدون . دهد مي

در گذشته، هنر نقّاشي تصاوير زيادي از . شد هيچ آرايش و پيرايشي به تصوير كشيده مي
آراسته، پر ابهت و زنان را در اروپا عرضه كرده بود، اما در تمامي اين تابلوها زنان 

هاي  كننده بودند؛ در حالي كه تابلوي دگا نمايشگر يكي از واقعيت شده و تزئين تزئين
گرايانة تقليد از واقعيت نيست،  توصيف واقع«اين . زنانِ كار: اجتماعي عصر خود است

كه زولا در مقام هنرمندي ) 61، 1بارت(است » بلكه تقليد از تابلويي از واقعيت
  : دهد ر، در ترسيم عالم واقعيت، به خوبي آن را در اثر خود نشان ميگ گزينش

بعدازظهر، حدود . در آخرين روزهاي آوريل زن جوان، بارش را به زمين گذاشت«
. كرد درد آغاز شد ساعت چهار وقتي كه دو تخته پرده را در كارگاه خانم فوكونيه اتو مي

پيچيد و وقتي كه  روي صندلي به خود ميجا  خواست بلافاصله از آنجا برود، همان نمي
خواستند و او  داشت؛ آن پرده را فوراً مي تر شد، دوباره اتو را برمي دردش آرام

  )114زولا، (».خواست هرچه زودتر كار را تمام كند مي
. ها مشغول شد سه روز پس از زايمان، خانم فوكونيه در كارگاه به اتو كردن دامن«

آورد و از فرط گرماي اجاق سرتاپا خيس عرق  روي لباس فرود ميكرد و  اتو را بلند مي
  )120همان، ( ».شد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Roland Barthes 
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تصوير عالم واقعيت براساس گزينش و  در اين دو توصيف، خواننده هم شاهد
اي گذرا و آني و ناپايدار  نگرش به آن از منظر انساني، و هم ثبت عالم واقعيت در لحظه

  .است
اند و ما در متن  امپرسيونيستي از عناصر اصليهاي روشن در آثار  نور و رنگ

  :خوانيم ناتوراليستي زولا مي
ها رنگ طلا  رفت و به سر بخاري آفتاب زيباي ماه مه به سوي افق فرو مي« 

  )127همان، (».پاشيد مي
چراغي به سيم آهني . ماندند گاهي كارگرها تا ساعت سه صبح براي اتوكشي مي«

ها به سپيدي  انداخت و در زيرش پارچه اي از نور مي لقهآويختند كه حبابش ح سقف مي
  )165همان، ( ».نمود برف مي

آمد، و  از دور، از ميان خط سياه ديگر سردرها، در نظرش مغازه سراسر روشن مي«
با حروف درشت زرد رنگ نوشته بود، » لباسشويي ماهر« تابلوي آبي آسماني كه رويش 

آينه كه چند تخته پردة كوتاه حرير انتهايش را  جعبه .داد اي به خيابان مي جلوة تازه
بست، با كاغذ آبي مفروش بود تا سفيدي چند تكّه لباس و پيراهن مردانه و چند  مي

هاي آبي آسماني در نظرش  مغازه با رنگ. تر نمايان كند كلاه زنانة آويزان را برجسته
ورد؛ كاغذ ديواري تقليدي از خ در داخل نيز رنگ آبي بيش از همه به چشم مي. زيبا بود

پيچند و روية ضخيم  هاي نيلوفرش از دو سو مي اي كه گل با نقش چفته 1طرح پمپادور
كرد، پارچة كتاني بود، با نقش  ميزكار، ميزي بسيار بزرگ كه دو سوم مغازه را پر مي

  )145همان، (».پوشاند هاي ميز را مي هاي آبي كه پايه شاخ و برگ
هاي روشن، ادراك  هاي تيره و استفاده از رنگ لا، با طرد رنگاين سه توصيف زو

اي نور و بازي نور خورشيد، بيشترين  مستقيم بصري و تحريك بصري و الگوي لحظه
خطي بودن داستان آن «به عقيدة وويو . عناصر حاضر در تابلوي دگا را در خود دارد

و يادسپاري آن در خوانش  قدر اهميت ندارد كه شكل گرفتن تصوير، انباشت، استمرار
بود يك متن براي ملاحظة روند خوانش و درك كاركرد  متن؛ يعني خارج شدن از درون

  .زولا به خوبي از پس اين كار برآمده بود) 76(».توصيف، يا همان تابلو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pompadour 
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. نبايد از نظر دور داشت كه در اين دو اثر رمزگان فرهنگي بيشترين نقش را دارد
آن دسته از كدها هستند كه دلالت خود را بيرون از « نقّاشير پردة رمزگان فرهنگي در ه

. آورند اشي و نگارگري، به معناي كلي آن، به دست ميپرده، و حتي خارج از هنر نقّ
پرده، از شيوة لباس پوشيدن و آرايش  كاربرد عناصر زندگي اجتماعي و فرهنگي در

هايي كه به ويژه به شيوه و مناسبات  مينهز در پس[...]هايي از آداب رفتاري موها تا نشانه
محسوب [...] شوند، همچون تصاوير زندگي روستايي يا شهري اجتماعي مرتبط مي

يك تصوير  :ايم تصوير قرار گرفته در اينجا، ما در مقابل دو) 75-74احمدي، .( شوند مي
عيت هر دو تصوير از وض. اشيشده در متن و تصوير ديگر بر روي بوم نقّ گنجانده

گويد، و در هر دو تصوير  سخت معيشتي زنان كارگر فرانسه در اواخر قرن نوزده مي
اش گفتماني دارد با نويسنده كه او آن نقّ« توان گفت كه رمزگان فرهنگي يكي است؛ مي

  ) 115وويو، (».كند را براي خواننده بازگو مي
گويا، و هر دو مبين شود  شود صامت و متن تابلويي مي بدين ترتيب نقاّشي، متني مي

هاي  گشاي افق مند، راه ، براي شخص علاقه)نقاّشي  ـ متن(اين آثار هنري. روح دوران خود
  ).260 شورل،  ـ برونل(جديدي است به سوي درك نويني از آثار و لذتّ بردن از آنها 

  
  نتيجه

في صا زيرا اثر هنري از خواندند، هنرمندان رنسانس اثر هنري را واقعيت دوم مي
هنرمند آنچه را عميقاً . و عامل ذهنيت در آن نقش مهمي دارد، گذرد ذهن هنرمند مي

ادبيات نيز . كند يا پيكره و تنديس خلق مي نقّاشي يحس و درك كرده، به شكل تابلو
هايي است كه اش، بازآفريني دقيق آن چيز ويسنده، در معناي گستردهنثمرنشستة  ميوة به

تواند  مي نقّاشي يتابلو. اند هايي كه به راستي رخ داده آن كنشو  به راستي وجود دارند
ديگر ميان اثر و . در حالي كه متن ادبي تصويري باشد گويا ،اي باشد صامت نوشته

  . واقعيت فاصلة چنداني نخواهد بود
. سدة نوزده ميلادي، اروپا شاهد حضور بيشترين مكاتب ادبي و هنري بود در

و قرابت ميان آنان دشوار  ندر با يكديگر هيچ سنخيتي نداشتمكاتبي كه شايد به ظاه
اشي و مكتب ناتوراليسم در ادبيات اين ا ملاحظة مكتب امپرسيونيسم در نقّنمود؛ ام مي

اشي بررسي شود و اي ارتباط ميان ادبيات و نقّ فرصت را فراهم كرد تا مطالعة بينارشته
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ان، هنرمند و نويسنده را در يك مسير چطور شرايط اجتماعي، يا روح دوركه دريابيم 
توان موضوعي را كه دغدغة زمان خود بوده در دو اثر  دهد و چگونه مي فكري قرار مي
رمان . ي كرداثر ادگار دگا، متجلّ ها اتوكشي اشي، تابلوزولا، و نقّ آسوموارمتفاوت متن، 

يونيستي، تصويري شد زولا، متني ناتوراليستي، با به كار گيري مفاهيم امپرس آسوموار
دگا، براي نخستين بار، با نشان دادن زندگي دردمندانة زنانِ  يامپرسيونيستي، و تابلو

  .پوشاني يكديگر دست يافتند دو اثر به خوبي به هم و كار، متني شد ناتوراليستي
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